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  آیین علوي فصلنامه
  94الی  67، صفحات 1403، بهار 13مقاله پژوهشی، شماره 

  12/02/1403؛ تاریخ داوري:  09/12/1402تاریخ دریافت: 
  

 البلاغه  نهجهاي آن از منظر بنديجمال انسانی و دسته

  53محبوبه زمانی؛ 52محمدهادي امین ناجی
  

  
  چکیده

جمال موجودات، تجلی جمال الهی در جهانند و انسان از والاترین مراتب آن در هستی 
 گاهکه خود جلوه البلاغهنهج اي به جمال انسان شده و است. در منابع دینی اهتمام ویژه

جمال و زیبایی است، آن را مورد تأکید قرار داده است. در این نوشتار تلاش شده با تدبر 
تحلیلی، انواع جمال انسانی و مراتب اهمیت  -و با تأکید بر روش توصیفی لبلاغهانهج در 

آن از منظر این امام همام مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پژوهش انجام شده، این نتیجه 
 ) جمال ظاهر که شامل: جسم، اخلاق1شود که جمال انسانی به دو دسته کلی حاصل می

ظاهر نیز تسري هاست و بههمه زیبایی باطن که سرچشمه) جمال 2باشد و اعمال میو 
، بندي نمود. بدیهی است شناخت بیشتر جمال انسانی و اهمیت آنتوان تقسیمیابد میمی

داشته و انسان و جامعه بشري را در  اي در مزین شدن افراد جامعه به انواع آننقش ارزنده
  مسیر سعادت قرار خواهد داد.

  البلاغهنهج ال، جمال انسانی، جمال ظاهر، جمال باطن، جم کلیدواژگان:

                                                             
  aminnaji@.pnu.ac.ir(نویسنده مسئول)؛  دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور. 52
 zamani.mh48@gmail.com، دانشگاه پیام نور؛ نهج البلاغه رشته ارشد یکارشناسآموخته دانش. 53

mailto:@gmail.com
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  مقدمه
 باشدجملَ و یجملُ به معنی زیبا بودن و حسن می مصدر الجمیل و از ریشه» الجمال«

). این زیبایی از دو جنبه دارد: از جهت صورت و ظاهر خلقت 143/ 6ق: 1409(فراهیدي، 
ه موجودات وجود دارد و به معناي درونی به معنی تناسب در اعضاء و جوارح که در هم

کلمه مانند صبر جمیل و جمال النفس. صبر جمیل به معنی رضایت داشتن است از آنچه 
افتد گرچه مخالف خواسته ما باشد و جمال النفس نیز یعنی متصف شدن به که اتفاق می

، (مصطفوي صفات نورانی و روحانی درونی که همراه با تعادل و تناسب در آن صفات است
هاي طبیعی و ذاتی مثل تناسب اعضاء در ظاهر ). پس جمال انسان هم زیبایی129: 1368

گیرد و هم داشتن خلقیات و رفتار زیبا و هم تناسب در صفات روحی و جسم را در بر می
  شود.و روانی افراد و معنویات را شامل می

ترین عامل بشري و مهم نهتوجه به جمال و زیبایی از نیازهاي فطري و تعلقات دیری
ایجاد شادي و نشاط است. جمال انسان و انواع آن از بیشترین گیرایی و جاذبه برخوردار 

د توانبوده و از جنبۀ ظاهري و باطنی داراي اهمیت است. این نیاز و توجه فطري زمانی می
 واع جمالارزش خود را حفظ کرده و ایجاد شور و نشاط کند که انسان با شناخت صحیح ان

ها نموده ها و آراستگیتمامی زیباییخود را مزین به و میزان اهمیت هر کدام از ارکان آن
ها برگزیده شود و ها دور نگه دارد. ولی اگر ندانسته تنها یک جهت از زیباییو از زشتی

سازد. در برخی رشد یابد، انسان را از مسیر سعادت دور نموده و از رشد و کمال جدا می
ترین هایی از جمال و زیبایی انسانی صورت گرفته ولی کاملبنديمنابع، دسته

که  البلاغهنهج توان در منابع دینی از جمله ها را میها و ارزشمندترین تقسیمبنديدسته
ترین جایگاه متون دینی قرار دارد، یافت و از آن بهره جست. در رفیع قرآن کریمپس از 

اي برخوردار است و در بیشتر موارد قدر از اهمیت ویژهکتاب گران جمال و زیبایی در این
هایی که خداوند آنها را خلق مورد توجه و سفارش قرار گرفته است؛ هم جمال و زیبایی
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تواند پدید آید و میزان ارزش، چگونگی هایی که توسط آدمی میکرده و هم آراستگی
رار گرفته و حتی گاهی هشدارهایی نیز داده ارتباط و حکمت هر کدام از آنها مورد توجه ق

  است که در نوشتار حاضر به آنها پرداخته خواهد شد.
  بیان مسئله

خداوند جمال هستی را براي استقرار روح قرار داده تا در جوار مادیات دچار خمودگی 
ذت لها، میزان لذت و رضایت از آنها متفاوت است؛ چنانکه نشود. با توجه به انواع زیبایی

اي بالاتر از محسوس و هاي حسی است و جمال معنوي مرتبهمحسوس، ناشی از زیبایی
لذت فوق معقول آنجاست که انسانی به فتح «اي براي دریافت جمال الهی است و مقدمه

ن غیر کند که اینهایت را شهود میشود و از آنجا بیقلۀ بسیار مرتفع کمال انسانی نائل می
 ).186: 1381فري، (جع» قابل وصف است

از آنجا که جمال انسانی در منابع مختلف داراي اهمیت و مراتبی است و منابع دینی 
شود که در میان این منابع، باشد، لذا این سؤال مطرح میترین منشأ در این حوزه میمهم

 اياز جایگاه والایی برخوردار است، دار قرآن کریمکه پس از  البلاغهنهج جمال انسان در  
و مراتبی است؟ نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش به  بنديچه تعریف و دسته

تحلیلی برآمده و سعی کرده با محوریت کلام امیرالمؤمنین (ع) در فرازهاي  -شیوه توصیفی
  جمال و زیبایی و انواع و مراتب آن را مورد اشاره و بررسی قرار دهد. البلاغه،نهج مختلف 

  وهشپیشینه پژ
  هایی در خصوص جمال و زیبایی صورت گرفته که برخی از آنها عبارتند از: پژوهش

 . این نوشتار توضیحی درباره1381، تقوایی،»شناسیشناسی تا زیباییاز جمال«مقاله 
ان شناسی را بیهاي هنر و زیبایی برآمده از جمالشناسی و زیبایی ارائه داده و ویژگیجمال
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شناسی دینی با هاي جمالگر به دنبال روشن نمودن تفاوتنموده است. پژوهش
  شناسی مدرن و ارائه راهکارهایی است که هنر را در جایگاه واقعی خود قرار دهد.زیبایی

. پژوهشگر در این نوشتار به 1385، خرقانی، »قرآنشناختی در مفاهیم زیبایی«مقاله 
ر هاي آن دشناختی و نشانهي زیباییهاپرداخته و پدیده قرآنبررسی واژگان زیبایی در 

کند که خداوند سرچشمۀ همۀ را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن اثبات می قرآن
  ها به وجود آمده است.هاست و جهان تجلی این جمال است که براي آزمایش انسانزیبایی

. این نوشتار به تعریف جمال، 1388، آریا و موسوي کاوکانی، »جمال در اسلام«مقاله 
و روایات را مورد واکاوي قرار  قرآنتقسیمات و مراتب آن در اسلام پرداخته و جمال در 

  کند.داده و آن را بهترین راه براي رسیدن به جمال حقیقی معرفی می
. در 1393، سعیدي، »و حدیث قرآنز دیدگاه شناسی ابازنمایی ماهیت زیبایی«مقاله 

 و روایات است و قرآنشناسی از دیدگاه این نوشتار پژوهشگر به دنبال چارچوب زیبایی
داند که از زیبایی عینی شروع شده مراتب می را داراي سلسله قرآنشناسی ماهیت زیبایی

  گردد.و در نهایت به زیبایی ذهنی منتهی می
دهد که تاکنون پژوهشی بر مبناي جمال انسانی از منظر شان میهاي موجود نبررسی

  هاي آن صورت نگرفته که تحقیق حاضر به آن پرداخته است.بنديو دسته البلاغهنهج 
  ضرورت پژوهش

ها از منظر امام علی (ع) ستوده و مورد قبول است و از اهمیت بیشتر جمال و زیبایی
و آراستگی که به آن سفارش شده و چه خاصی برخوردار است؛ چه جمال ظاهري 

هاي اخلاقی همچون فداکاري، صداقت، عدالت و... که ایجاد انس و الفت و یکدلی آراستگی
کند و چه جمال باطنی که افکار و نیات را زیبا کرده و از جایگاه و یکرنگی در جامعه می

ها در بین افراد جامعه ها و یکرنگیاي برخوردار است. با توجه به کمرنگ شدن همدلیویژه
هاي ظاهري و افزایش توجه به سود و زیان شخصی و ازدیاد اهمیت به ظواهر و آراستگی
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هج نویژه در بین جوانان، این نوشتار با محوریت (تبرج) به جاي فضایل و جمال درونی، به
ر باشد دهاي آن پرداخته تا گامی بنديبه بیان جمال و زیبایی و مراتب و دسته البلاغه

هاي ظاهري و فضایل هاي فردي و علاوه بر اهمیت دادن به آراستگیجهت ارتقاء آگاهی
 هاي نفاقاخلاقی، به جمال باطنی نیز توجه نموده و مبادرت ورزد و با از بین بردن ریشه

  و دورویی، بیشترین تأثیر را در بهبود روابط اجتماعی داشته باشد.
  تقسیمات و مراتب جمال انسانی

انگیزش که از عمق زیبایی و مفهوم برخوردار علاوه بر بلاغت زیبا و شگفت البلاغهنهج 
است، سرشار از مطالب و موضوعات پرمعنا و زیباست. در میان این موضوعات به زیبایی و 

هایی چون جمال، جمیل، صباحه، حسن و بهجت و کلمات زین، جمال نیز در قالب واژه
هاي اعتدال، هاي آراستگی و زینت هستند و واژهد که از شاخهحلیه، زخرف، زبرج و نج

ها در ارتباط با السوي، نظم، قدر، طیب، نمق، حبر و... پرداخته است که برخی از این واژه
هاي طبیعی که جمال انسانی است و در ضمن بحث به آن پرداخته خواهد شد. چه زیبایی

ود وجتواند بههایی که توسط انسان میچه آراستگی انسان دخالتی در ایجاد آنها ندارد و
نهج آید و شکل بگیرد در کلام امام (ع) مورد توصیه قرار گرفته است. حضرت (ع) در 

او را به  ها یاد کرده که خداوندعنوان ارزشمندترین زیبایی، جمال انسانی را بهالبلاغه
اى انسان ؛ ها الْمخْلوُقُ السويِ و الْمنأَی«بهترین وجه صورت داده و اعتدال بخشیده است: 

هم در بعد طبیعی و هم در ). ایشان 162خطبه  البلاغه،نهج ( »آفریده شده در حد اعتدال
بعد زینت و آراستگی، چه در حوزة مادي و ظاهري و چه در حوزة روحی و باطنی، 

حضرت (ع)، هدف از خلق جمال هستی را رشد است.  سفارشات فراوانی را بیان فرموده
 جۀدرجهان را مسخر خود نموده و به منتهاي  انسان دانسته تا با در اختیار قرار گرفتن آن

 ).143خطبه البلاغه،نهج جمال و زیبایی یعنی کمال و قرب الهی نایل گردد (ر.ك: 
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ه جمال ظاهر و جمال توان ببندي کلی میرا در یک دسته البلاغهنهج جمال انسان در 
بندي نمود که هر کدام از این دو هم در بعد طبیعی و ذاتی و هم در حوزة باطن تقسیم

 ظاهر نیکویى صورت جمال«فرماید: باشند. حضرت (ع) در روایتی میآراستگی و زینت می
ها و ها و عزمباطن نیکویى سریرت؛ یعنى آنچه نهان است از خوها و خصلت است و جمال

  ).313/ 1: 1366(خوانساري، » صدهاق
  . جمال ظاهر1

) است و جمال ظاهر به آن 299: 1377، پیدا، نمایان (عمید، ظاهر به معنی آشکار
امام علی (ع) علاوه بر جسم،  شود که هویدا و آشکار است.هایی گفته میقسمت از زیبایی

خرد پردة اسرار «فرماید: فضایل اخلاقی را نیز از جمله جمال ظاهري انسان دانسته و می
یعنی جمال ظاهر علاوه بر )؛ 59/ 1: 1375(کلینی، » پدیدار... است و فضیلت، جمال

و محبت را هاي اخلاق و رفتار و کردار و اعمال زیبا و عشق هاي جسمانی، زیباییزیبایی
 مالالفضل ج«بیان شده است » فضیلت جمال پدیدار«شود؛ چنانکه در شرح نیز شامل می

: 1387(سلیمانی آشتیانی و درایتی،  »ظاهر أي الإحسان و التودد إلى الخلق جمال»: «ظاهر
به معنی محبت نشان دادن، اظهار عشق و دوستی کردن و جلب » التودد«). واژة 75/ 1

 .)1392(ر.ك: آذرنوش،  است محبت کردن

  هاي جسمیزیبایی 1-1
هاي زیبایی در انسان با خلقتش عجین شده و جزئی : برخی از مشخصهجمال طبیعی

هاي اخلاقی و ذاتی که از طبیعت او هستند؛ مانند زیبایی جسمانی و بخشی از خصلت
هاي بهشتی اي از زیباییائمه اطهار (ع) آنها را شاخه انسان دخالتی در ایجاد آنها ندارد و

  ).9/ 5: 1367بابویه، (ابن اند معرفی کرده
د: فرمایاندام و ترکیب جسم انسان میدربارة تناسب  البلاغهنهج حضرت علی (ع) در 

هایی بخشید و اندام؛ ها و مدد عمرهِاو أَشْلَاء جامعۀً لأَعضَائها ملَائمۀً لأحَنَائها فی تَرْکیبِ صورِ«
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ها را در جاى مناسب خود قرار داد، در ترکیب که خود اجزائى در بر دارند و هر یک از اندام
). این بخش 157: 1378) (سید رضی، 82، خطبه نهج البلاغه» (خاص خود و بر دوام

 ثنائات آن را یکسان به همهشود و خداوند متعال به غیر از استها میشامل تمامی انسان
 کند، ترکیب خاصها را از یکدیگر متمایز میها عطا نموده است. اما بخشی که انسانانسان

هاي صورت و تفاوت در رنگ چهره و قد و قامت است که موجب ایجاد اختلاف در زیبایی
ست هاشود؛ بخش دیگري از جمال طبیعی انسانجسمی بین افراد نسبت به یکدیگر می

حضرت علی (ع) در خطبه که خداوند آن را در افراد مختلف، متفاوت خلق نموده است. 
هاي متفاوت افراد را برگرفته از هاي جسمی و بخشی از خلق و خو و خصلتزیبایی 234

سرشت و «فرماید: اند و میطبایع مختلف و خاك و گلی دانسته که از آن به وجود آمده
اند که کند؛ زیرا از قطعه زمینى به وجود آمدهرا از هم جدا مىطینت مردم است که آنها 

شور یا شیرین یا سخت یا نرم بوده است. پس برحسب نزدیک بودن زمینشان به یکدیگر 
خرد، هاشان از یکدیگر متفاوت. نیکو منظرى است کماند و بر حسب اختلاف زمیننزدیک

 قامتی است دوراندیش،روي، کوتاهشتبلندبالایى است، کوتاه همت، نیکوکردارى است ز
نیکوسرشتى است که خود را به راه بد افکنده. سرگشته دل است و پراکنده ذهن، 

). ابن میثم در شرح این خطبه بیان 234(همان، خطبه » زبان است و بینا درونگشاده
قی لاکند که امام (ع) در این سخنان به عنصر اصلی ایجاد اختلاف و تفاوت صوري و اخمی

  ).213/ 4: 1375است (ابن میثم بحرانی،  ها اشاره فرمودهبین انسان
ها در خلق جنسیتی موجب تفاوت در اختلاف انسان تفاوت جمال طبیعی زن و مرد:

 هايجمال و زیبایی بین آنها نیز شده است. حضرت علی (ع) در تفاوت ظاهري و زیبایی
که توان انجام کارهاي سنگین  جسمی، زنان را در زیبایی و ظرافت به گل تشبیه فرموده

 ؛مرهِا ما جاوز نفَسْها فَإِنَّ الْمرْأةََ ریحانۀٌَ و لیَست بقِهَرَمانۀٍَو لاتُملِّک الْمرْأةََ منْ أَ«.. و خشن را ندارند: 
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... و کارى را که برون از توان اوست، به او مسپار، زیرا زن چون گل ظریف است، نه پهلوان 
). ضرورت بقاء و ایجاد نسل، این نوع از 679: 1378) (سید رضی، 31، نامه همان( »خشن

مندي از این نوع کند. حضرت (ع) بهرهوت جمال بین دو جنس مخالف را ایجاب میتفا
 دارد که بایدو بیان می هاي زندگی را لازم و ضروري دانسته و به آن سفارش فرمودهزیبایی

مندي از آن را مسیر شرع و بخشی از ساعات زندگی را به آن اختصاص داد و نیز جهت بهره
للمْؤمْنِ ثلَاَثُ ساعات ... و ساعۀٌ یخلَِّی بینَ نفَسْه و بینَ لذََّتها فیما یحلُّ و یجملُ : «داندفرامین الهی می

کاَنَ «فرماید: ). همچنین می995: 1378) (سید رضی، 382، حکمت همان» (... و لیَس للعْاقلِ

 ِبهِم رَّتَفم ِابهحَی أصساً فالجهذه ارصَفقَاَلَ (ع) إنَِّ أب مِارهصَبأِب مَا القْوَقهیلۀٌَ فرََممرأَةٌَ جهمان( ...» ام ،
کنندة آن را مورد سرزنش قرار داده و ). و ترك1009:، 1378) (سید رضی، 412حکمت 

کند که شخصی که خود را از این نوع جمال محروم کند، فردي پست و حقیر معرفی می
یا عدي نفَسْه لقَدَ استهَام بِک الخْبَیِثُ ... أَ ترَىَ اللَّه أحَلَّ لَک الطَّیبات «طان او را گمراه نموده است:  شی

  ).481: 1378) (سید رضی، 200، خطبه همان( ..»و هو یکرْهَ أنَْ تأَخْذُهَا .
است که زن و مرد در روش  بخش دیگر این اختلاف طبیعی در تفاوت جمال رفتاري

عقوُلُ «فرماید: سازند. حضرت علی (ع) در روایتی میمیارائۀ افکار و عقاید آن را نمایان 

خرد زنان از جمال آنها است و جمال مردان در ؛ النِّساء فی جمالهِنَّ و جمالُ الرِّجالِ فی عقوُلهمِ
زن باید طرائف حکمت را در ظرائف هنر « ؛ یعنی)82/ 1ق:  1403(مجلسی،  »خرد آنها

گر نماید؛ یعنی جلال زن در ارائه دهد و مرد باید ظرائف هنر را در طرائف حکمت جلوه
). 28: 1369(جوادي آملی، » یابدجمال او نهفته است و جمال مرد در جلال او تجلی می

ت ر و مؤنث اسهاي ذاتی و تفاوت احساسی بین دو جنس مذکاین تفاوت بیشتر در خصلت
ها که این تباین و اختلاف را ایجاد نموده است؛ چرا که روش ارائه و نمایان ساختن زیبایی

خیار خصالِ النِّساء شرَار خصالِ « :فرمایددر این دو جنس متفاوت است و حضرت (ع) می
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الْم َخْلُ فَإذَِا کَانتْالب نُ وبْالج و والِ الزَّهالرِّج َظتفیلۀًَ حخب َإذَِا کَانت ا وهْنْ نفَسکِّنْ متُم َةً لموْزهرْأةَُ م

َنْ کلُِّ شیم َانۀًَ فَرقِتبج َإذَِا کَانت ا وهلعالَ بم ا وَالهامَله ِرضعی هاي زنان، ن خصلتبهتری؛ ء
چون زن به خود نازد، به کس  هاي مردان است: نازش به خود، ترس و بخل.بدترین خصلت

سر فرود نیارد و چون بخیل باشد، مال خود و شویش را نگه دارد و چون ترسو بود، از هر 
 ).905: 1378(سید رضی، ) 225، حکمت همان» (چه بدو روى آورد، هراسان گردد

هاي طبیعی جسمانی گرچه داراي اهمیت است، ولی توجه بیش از اندازه و هدف زیبایی
دادن آن انسان را دچار غفلت خواهد نمود. حضرت (ع) این نوع از جمال را فانی قرار 

و تَکَلَّموا منْ غیَرِ جهِات «فرماید: اند میدانسته و در شرح حال کسانی که از این دنیا رفته

أجَسادناَ و تنََکَّرتَ معارفِ صورنَِا ... فَکمَ النُّطْقِ فقََالوُا کَلحَت الوْجوه النَّواضرُ ... فَانْمحت محاسنُ 

هاى شاداب ما گرفته گویند که چهرهزبان حال مى؛ به أَکَلتَ الْأَرض منْ عزِیزِ جسد و أَنیقِ لوَنٍ
هاي جسم ما را محو و نابود کرده و زشت شده و پیکرهاى نرم ما بیجان گردیده ... و زیبایی

هاى ما گریخته ... زمین چه پیکرهاى عزیز و خوش آب و رنگ را بلعیده از چهره زیبایى
  ).509: 1378) (سید رضی، 212، خطبه همان» (است

میل درونی انسان به زیبایی است که او را به دنبال خلق  ایجاد زیبایی و آراستگی:
جسم و صورت ترین خلق زیبایی، آراستگی ظاهري است که در کشاند و ابتداییآن می

این خواهش درونی انسان را با مجاز دانستن در ایجاد  قرآنشود. خداوند در نمایان می
اوست که دریا را رام و مسخّر کرد تا از آن گوشت تازه «فرماید: زیبایی پاسخ گفته و می

تعالیم دینی اسلام ). 14(نحل/ » پوشید از آن بیرون آورید و...بخورید و زینتى را که مى
از  ايملو از دستورات دقیقی است که بر آراستگی و زیبایی تأکید دارد و آن را نشانهم

 نْأَ إخِوْانه إِلَى إذَِا خَرَج عبده منْ إِنَّ اللَّه یحب« فرماید:داند؛ چنانکه پیامبر (ص) میایمان می
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مَأَ لهیَتهلَ یمَتجی رود، خود اش نزد برادران خود میدارد وقتی بنده خداوند متعال دوست؛ و
  ).35: 1375(طبرسی،  »را آماده کند و بیاراید

هاي مؤمنان و آراستگی و توجه به زیبایی را یکی از نشانه 184حضرت (ع) در خطبه 
 فَمنْ علَامۀِ« فرماید:بندگان خدا دانسته و در همین راستا در تمجید از مردان پرهیزگار می

نشانه یکى از ...؛  حدهم أَنَّک تَرىَ ... و خشُوُعاً فی عبادةٍ و تجَملاً فی فَاقۀٍَ و صبراً فی شدةٍ وأَ
پرهیزکاران آن است ... که در بندگى و عبادت فروتن است و در فقر و نیازمندى آراسته 

  ).619/ 3: 1379لام، (فیض الاس» کند تا کسى بر تنگدستى او آگاه نشودجلوه می
توان به موارد زیر براي ایجاد آراستگی می البلاغهنهج از جمله سفارشات بیان شده در 

  اشاره کرد:
) 465، حکمت نهج البلاغه( ...»؛ خضاب آرایش است الْخضَاب زِینۀٌَ: «رنگ کردن مو -

کردن مو با  کند که رنگاالله مکارم شیرازي اشاره میآیت ).1033، 1378(سید رضی، 
). 120/ 12: 1390توجه به این حدیث یکی از مستحبات دین است (مکارم شیرازي، 

نعم الطِّیب الْمسک خفَیف «فرماید: استفاده از معطرات و بوي خوش؛ چنانکه حضرت (ع) می

هرٌ رِیحطع لُهمحبهبود  بوى خوش بیمار را«... فرماید: ) و نیز می397، حکمت همان» (م
  ). 999، 1378(سید رضی، ) 392، حکمت همان...» (بخشد 

أوُصیکمُ عباد اللَّه بتِقَوْى اللَّه «فرماید: : حضرت (ع) میهاي رنگارنگپوشیدن لباس -

اشعالْم ُفَغَ لَکمأَر و اشالرِّی ُکمسْأَلب ي ... وراسته ها بیاآنکه پیکرهاى شما به جامه؛ ... والَّذ
  ).153: 1378(سید رضی،  )82، خطبه همان» (است
و لایثقُْلَنَّ علیَک « فرماید:: حضرت (ع) در این خصوص میزیبایی محیط زندگی -

شَیِهمنَ ثنََائسح لابِکجتاس عم کتتَزْییِنِ ولاِی و ... کاستن از خراج بر تو گران نیاید، زیرا ...؛  ء
 ).53، نامه همان» (شود براى آبادانى بلاد تو و زیور حکومت تو باشداى اندوخته
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و قَالَ ع «فرماید: حضرت (ع) در این خصوص میانتخاب نام زیبا براي فرزندان:  -

ْلَى الوع لَدْقُّ الوقّاً ... حح َلدْلَى الوع دالْلوإِنَّ ل قّاً وح دالْلَى الوع َلدْلونَ إِنَّ لسحی و همنَ اسسحأَنْ ی دال

هبَپدر این فرزند را بر پدر حقى است و پدر را نیز بر فرزند حقى... و حق فرزند بر...؛  أد 
کمت ، حهمان» (است که براى او نامى نیکو برگزیند و نیکو ادبش کند و قرآنش بیاموزد

 ).997: 1378) (سید رضی، 391

 و آداب هاي اخلاقزیبایی 2-1

شود فضائل اخلاقی از جمله محاسن و جمالی است که هم موجب آراستگی ظاهري می
کند. حضرت علی (ع) جمال و هم قلب را منور به انوار الهی کرده و ایجاد جمال درونی می
فرماید: گویی و... دانسته و میانسان را در خصائص اخلاقی نظیر بردباري، پرهیزگاري، راست

  ).356/ 3: 1366(خوانساري، » بردبارى اوست زیبایی مرد«
این نوع جمال نیز داراي دو بعد است: بخشی ذاتی و فطري و بخشی اکتسابی که امام 

و خوي بخششى است که خداى خلق : «فرمایددانسته و می» نیت«صادق (ع) آن را به نام 
ز آن نیت است کند، برخى از آن غریزى و فطرى و برخى اعز و جل به مخلوقش عطا می

عرض  گردد).شود و غریزه و فطرت ثانوى می(یعنى با تصمیم و اکتساب و تمرین پیدا مى
کردم: کدام یک از این دو بهتر است؟ فرمود: آنکه غریزه دارد، بر آن سرشته شده و غیر 

دارد، پس این عت وا میسختی خود را به صبر بر طاآن نتواند کند و آنکه نیت دارد، به
  .54)159/ 3: 1369(کلینی، » است بهتر

                                                             
یمنحَها اللَّه عزَّ و جلَّ خَلقْهَ فمَنهْ سجیِۀٌ عنهْ عنْ محمد بنِ سناَنٍ عنْ إسِحاقَ بنِ عمارٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قاَلَ: إنَِّ الخُْلُقَ منیحۀٌ . «54

 »صبراً فهَو أفَْضلَُهماتَلسجیِۀِ هو مجبولٌ لایستطَیع غَیرهَ و صاحب النِّیۀِ یصبرُِ علَى الطَّاعۀِ و منهْ نیۀٌ فقَُلتْ فَأیَتهُما أَفْضَلُ فقَاَلَ صاحب ا
 ).2/101ق: 1407(کلینی، 
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.. .؛ العْلمْ وِراثۀٌَ کَرِیمۀٌ و الْآداب حلَلٌ مجددةٌ و الفْکْرُ مرآْةٌ صافیۀ«فرماید: حضرت علی (ع) می
منظور از  ).797: 1378(سید رضی، ) 4، حکمت نهج البلاغه» (و آداب، زیورهایى نو به نو...

مانند  باشد؛خصوص مسائلی که در ارتباط با روابط اجتماعی فضایل اخلاقی است؛ به» آداب«
یعنی » حلل مجدده«رفتاري، فصاحت و بلاغت در بیان و... امانت، صداقت، محبت، خوش

هاي انسانی همانند لباس لباس زینتی است که هرگز کهنه نخواهد شد؛ یعنی صفات برجسته
). حضرت (ع) 54/ 12: 1390(مکارم شیرازي، است که هرگز فرسوده نخواهند شد زیبایی 

ذیر است و ناپدر این حکمت، فضائل اخلاقی را به لباس نو و زیبایی تشبیه نموده که کهنگی
آوري از جمله شود. تمیزي، زیبایی، جذابیت، نشاطموجب آراستگی و زینت انسان می
بخشد. این وام در تازگی، این خصوصیات را تداوم میمشخصات لباس جدید و نو است و د

تشبیه بدین معناست که آراستن به آداب، روح انسان را همواره تازه و باطراوت و زیبا نگاه 
اخلاق و سخاوتمند و ... دار، صبور، نیکوکار، خوشدارد؛ یعنی شخصی که صادق، امانتمی

ا ملکۀ رفتار خود قرار داده، همواره از ورزد و این خلقیات راست و به دیگران محبت می
  آراستگی برخوردار است و مانند لباس همواره نو، همیشه صاحب جمال و زیبایی است.

هایی از فضائل امام علی (ع) ائمۀ اطهار (ع) را مصداق بارز این نوع جمال و گنجینه
) 154، خطبه همان(» الرَّحمنِو هم کنُوُز «اخلاقی دانسته که از نهایت زیبایی برخورداند؛ 

 ).351: 1378(سید رضی، 

 عبارتند از: البلاغهنهج فضائل اخلاقی بیان شده در 

ما أَحسنَ توَاضُع الْأَغنْیاء للفْقَُرَاء طَلبَاً لما «فرماید: : حضرت (ع) میتواضع و فروتنی -

 یهت نْهنُ مسَأح و اللَّهْندعلَى اللَّهاتِّکاَلًا ع اءیْلَى الْأَغنع ر نیکوست فروتنى توانگران د چه؛ الفْقَُرَاء
دست آوردن خشنودى خداوند و نیکوتر از آن، مناعت بینوایان است برابر بینوایان، براى به
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(سید رضی، ) 398، حکمت همان» (در برابر توانگران به سبب توکلى که بر خداى دارند
1378 :1001.(  
و إِنْ أَعف فَالعْفوْ لی قُرْبۀٌ «...  فرماید:حضرت (ع) در این خصوص میعفو و گذشت:  -

... اگر عفو کنم، موجب تقرب من به ؛ و هو لَکمُ حسنۀٌَ فَاعفوُا أَ لا تحُبونَ أَنْ یغفْرَ اللَّه لَکمُ
 »ست ندارید که خدا بیامرزدتانخداست و براى شما حسنه است. پس عفو کنید، آیا دو

 ).633: 1378(سید رضی،  )23، نامه همان(

علیَکمُ بِالصبرِ فَإِنَّ الصبرَ منَ الْإِیمانِ  «فرماید: این خصوص می ر: امام علی (ع) دصبر -

یى، بر شما باد به شکیباکَالرَّأسِْ منَ الجْسد و لاخیَرَ فی جسد لارأسْ معه و لا فی إِیمانٍ لاصبرَ معه؛ 
ى رزیرا شکیبایى نسبت به ایمان چون سر است نسبت به بدن، در بدنى که سر نباشد خی

) (سید 79، حکمت همان» (نیست. همچنین است در ایمانى که با شکیبایى توأم نباشد
  ).831: 1378رضی، 
هاي اخلاقی و کلید ورود به برترین زندگی است ترین آراستگیمهم از حسن خلق: -

اي براي ایجاد مودت رویی را وسیله). حضرت علی (ع) خوش159/ 3: 1369(کلینی، 
فرماید: ها بیان داشته و میآویزي براي از بین بردن زشتیدانسته و صبر و بردباري را دست

رویی دام دوستى است و بردبارى، و خوش؛ و الاحتمالُ قبَرُ العْیوب و البْشَاشۀَُ حبالۀَُ الْمودةِ«
ترین و ) و نیز آن را گرامی797: 1378) (سید رضی، 5، حکمت همان» (هاگورگاه زشتی

چ و هی؛ ... و لاقَرِینَ کحَسنِ الخُْلُقِ و لامیرَاثَ کَالْأدَب«...  بهترین همنشین بیان فرموده است:
). 109، حکمت همان» (خویى نیست و هیچ میراثی همچون ادبنشینى چون خوشهم

  ).37، حکمت همان» (ترین حسب و نسب، خلق نیکوستگرامی«... فرماید: همچنین می
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  هاي اعمالزیبایی 3-1
هاي ظاهري متمایز هاي اعمال این نوع جمال را از دیگر زیباییاختیاري بودن زیبایی

تواند صورت پذیرد. حضرت علی این امر با فرا گرفتن الگوهاي مناسب و شایسته میسازد. می
(ع) اعمال پسندیده را بهترین میراث براي فرزندان دانسته و در نامه خود به فرزندش امام 

 لکَ جمیلهَ و صرفَتْ أيَ بنیَ... فاَستخَلْصَت لکَ منْ کلُِّ أمَرٍ نخَیلهَ و توَخَّیت«فرماید: حسن (ع) می

َولههجم ْنکتر آن را برگزیدم و جمیل و اى فرزند ... پس براى تو از هر عمل، پاکیزه...؛ ع
حضرت (ع) در ). 668: 1378(سید رضی،  )31، نامه همان...» (اش را اختیار کردم پسندیده

  و بدان توجه داده است. مودهاین نامه اهمیت زیبایی اعمال و اکتسابی بودن آن را بیان فر
 عبارتند از: به آن سفارش فرموده البلاغه نهجهاي اعمال که حضرت (ع) در زیبایی

دهندة بینوایان است و حضرت (ع) در این خصوص که زینت عفت و پاکدامنی: -
یور زیور فقر است و شکرگزارى زپاکدامنى، ؛ العْفَاف زِینۀَُ الفْقَْرِ و الشُّکْرُ زِینۀَُ الغْنَى«فرماید: می

  ).967: 1378) (سید رضی، 333، حکمت همان» (توانگرى
: زینتی براي توانگران و ثروتمندان است و حضرت (ع) در این خصوص شکرگزاري -
پاسگزارى، سپاکدامنى، زیور بینوایى است و ؛ العْفَاف زِینۀَُ الفْقَْرِ و الشُّکْرُ زِینۀَُ الغْنَى«فرماید: می

  ).825: 1378) (سیدرضی، 65، حکمت همان» (آرایش توانگرى است
فعَلیَکُم «... فرماید: عملی زیبا در اجتماع است و حضرت (ع) درباره آن می :همکاري -

؛ ... پس بر شماست که در چنین زمانى به یکدیگر بِالتَّنَاصحِ فی ذَلک و حسنِ التَّعاونِ علیَه
  ).497: 1378) (سید رضی، 207، خطبه همان» (رز دهید و یکدیگر را نیکو یارى دهیداند

هاي اقتصادي ها و سرمایهکسب حلال جمالی براي اندوخته و کار نیک:کسب  -
و أَنَّک فی سبیِلِ منْ کَانَ قبَلَک فَخفَِّض فی الطَّلبَِ و أجَملْ «فرماید: باشد و حضرت (ع) میمی

ربٍَ ورَّ إِلَى حج َطَلبٍَ قد بر بِ فَإِنَّهَکتْسی الْمگیر کن و سهل پس در طلب دنیا، لختى مدارا؛ ...ف
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 ،مانه» (بسا طلب که به نابودى سرمایه کشدو در طلب معاش نیکو تلاش کن، زیرا چه 
  ).673: 1378(سید رضی،  )31نامه 
فبَادروا بِأَعمالکمُ تَکوُنوُا مع «فرماید: می : حضرت (ع)کارهاي نیک و اعمال صالح -

ارِهی دف ام از خدا بترس و نیکوکار باش که خدا با کسانى است که ؛ جیِرَانِ اللَّهاى هم
  ).443: 1378(سید رضی، » پرهیزگارى کنند و نیکوکارند

فراوان امام علی هاي اعمال و مورد تأکید ترین زیباییاز مهم :احسان و نیکوکاري -
فرماید کل فرامین و دستورات الهی امر به باشد. حضرت (ع) میمی البلاغهنهج (ع) در 

رمان او تو را جز به نیکى ف؛ فَإِنَّه لَم یأْمرْك إِلَّا بحِسنٍ و لمَ ینهْک إِلَّا عنْ قبَیِح«نیکی کردن است: 
هاي ). فراوانی پیام665: 1378) (سید رضی، 31، نامههمان» (ندهد و جز از زشتى باز ندارد

  باشد.اهمیت آن می دهندهدرباره نیکوکاري نشان البلاغهنهج امام (ع) در 
  . جمال باطن2

هاي هاي انسان جمال باطن است. درونی که آراسته به نیات و خواستهوالاترین زیبایی
دهد؛ چراکه اعمال بر اساس نیات و افکار می زیبا باشد، اعمال و رفتار زیبا نیز از خود نشان

  پذیرد.صورت می
. کند ایمان استهایی که ایجاد جمال باطنی میها و آراستگییکی از زیبایی ایمان: -

... ولی خدا ایمان ...؛ حبب إلیَکمُ الإیمنَ و زینَه فی قُلو بِکمُ و«... فرماید: می قرآنخداوند در 
). 7(الحجرات/» هایتان آن را زینت بخشیده است و...را محبوب شما قرار داده و در دل

ایمان را رنگ الهی توصیف نموده است؛ یعنی هر کسی ایمان داشته باشد همرنگ خداوند 
خداست. با خدا یکرنگ شدن یعنی پیوستن به جمال مطلق الهی و آراسته شدن به 

شود. لهی؛ در این حالت است که نیت و اعمال و رفتار انسان همه زیبا میهاي ازیبایی
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لوَّا فَإِنَّما هم فی شقَاقٍ فسَیکْفیکهَم «فرماید: می قرآن َإِنْ توا ووَتداه َفَقد بِه ُنتْما آمثْلِ منوُا بِمفَإِنْ آم

م پس اگر آنان ه؛ اللَّه ومنْ أحَسنُ منَ اللَّه صبغۀًَ و نحَنُ لَه عابدِونَ اللَّه و هو السّمیع العْلیم* صبغۀََ
لماً ] مسو به پیامبر است قرآناید، ایمان آورند [که ایمان به به آنچه شما به آن ایمان آورده

ودى اند، پس به زاند و اگر روى برتابند جز این نیست که در ستیز و دشمنىهدایت یافته
] دفع خواهد کرد و او شنوا و خدا شرّ آنان را [به کشته شدن یا آوارگى از خانه و کاشانه

[به یهود و نصارى بگویید:] رنگ خدا را [که اسلام است، انتخاب کنید] و چه  .داناست
و  137(بقره/ » کنندگان اوییمکسى رنگش نیکوتر از رنگ خداست؟ و ما فقط پرستش

آمیزي کردن گرفته شده است و منظور از آن یعنی رنگ» صبغ«از » صبغه« واژه). 138
ها آمیزي و به معناي تطهیر است؛ زیرا ایمان به خدا، نفس و روان انسانحالت و نحوة رنگ

آمیزي خدا که همان فطرت پاك است موجب تطهیر مسلمانان کند. رنگرا پاکیزه می
  ).185: 1365(طبرسی، شود و هیچ رنگی بهتر از رنگ خدایی نیست می

ایمان را نور و روشنایی دانسته که هر چه ایمان  البلاغهنهج حضرت علی (ع) نیز در  
زداد إِنَّ الْإِیمانَ یبدو لُمظۀًَ فی القَْلبِْ کُلَّما ا«شد: تر شود زیبایی نیز بیشتر خواهد بیشتر و قوي

اى در دل، هر چه ایمان بیشتر »لمظه«صورت شود بهمىایمان آشکار ؛ الْإِیمانُ ازدادت اللُّمظۀَ
) و نیز ایمان و عمل (جمال ظاهر 5، حکمت نهج البلاغه» (تر گرددشود، این لمظه بزرگ

فبَِالْإِیمانِ یستدَلُّ علَى الصالحات و بِالصالحات « فرماید:و باطن) را مکمل یکدیگر دانسته و می

به ایمان است که به کارهاى نیکو راه توان برد و به کارهاى نیکوست ؛ یستدَلُّ علَى الْإِیمانِ
  ).357: 1378) (سید رضی، 155، خطبه همان» (که ایمان را توان دانست

هایی است که خداوند آن را به انسان عطا فرموده زیباییترین بخشاز زینت عقل: -
 و لاجمالَ«... فرماید: مام علی (ع) میاهاست. به سوي روشناییاست؛ چراکه مهمترین راه 

  ).19/ 8ق: 1407تر از عقل نیست (کلینی، بخش...؛ هیچ زیبایی زینت أَزینُ منَ العْقْلِ
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تواند از آن که انسان می ترین دارایی دانستهعقل را نافع البلاغهنهج در امام (ع) 
ثروتى چ هی؛ فبَِالإِیمانِ یستدَلُّ علَى الصالحات و بِالصالحات یستدَلُّ علَى الْإِیمانِ«: برخوردار باشد

 لبلاغه،انهج ...» (سودمندتر از عقل نیست ... و هیچ عقلى، چون اندیشیدن و تدبیر نیست 
بیر را ). حضرت (ع) در این حکمت اندیشیدن و تد849: 1378) (سیدرضی، 109حکمت 

زشت  توانواسطه تدبیر است که میاست؛ چراکه بهها دانسته بالاتر از هوش طبیعی انسان
توان به و زیبا را از هم تشخیص داد و مسیر رشد و هدایت را یافت. با عقل است که می

  بخش باطن خود ساخت.دنبال آموختن علم و ادب و حکمت رفت و آن را زینت
 عبارتند از: البلاغهنهج ارتباط با جمال باطن در  بیانات امام علی (ع) در

معرفَِۀُ « فرماید:: حضرت (ع) آن را زیباترین یادگار پس از مرگ دانسته و میعلم -

فضیلت  شناخت ؛العْلمِْ دینٌ یدانُ بهِ بهِ یکسْب الإِْنسْانُ الطَّاعۀَ فی حیاته و جمیلَ الْأحُدوثۀَِ بعد وفَاته
علم، رکنى از ارکان دین است که باید بدان گردن نهاد. به علم است که آدمى تا هنگامى 
که زنده است به اطاعت پروردگارش پردازد و پس از مرگش نام نیک او بر جاى ماند. علم، 

  ).867: 1378) (سید رضی، 139(حکمت » حاکم است و مال، محکوم
 و لامعقلَ أَحسنُ منَ«...فرماید: باترین پناهگاه دانسته و می: حضرت (ع) تقوا را زیتقوا -

عِ ورْسید رضی، 363(حکمت ...» ...؛ ... و هیچ پناهگاهى، بهتر از پارسایى نیست الو) (
1378 :983.(  
و منْه إِنِّی و اللَّه «فرماید: : حضرت (ع) هدایت را آراستگی درونی دانسته و میهدایت -

 َیرةٍَلوصلَى بَلع هَلیي أنََا عى الَّذدْاله ضِ والْأَر لَاعط مه داً واحو مُیتهَ؛ به خدا سوگند، اگر با لق...
ایشان روبرو شوم، من تنها باشم و آنها روى زمین را پر کنند، نه باك دارم و نه هراس، زیرا 
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» ام، نیک آگاهمیتى که خود بدان آراستهاند و آن هدابه آن گمراهی که آنان در آن غرقه
  ).765: 1378) (سید رضی، 62، نامه همان(

اطْرحَ عنْک «فرماید: کنندة اندوه دانسته و می: حضرت (ع) یقین را برطرفیقین -

هر غم و اندوه را که بر تو روى آرد، به افسون ؛ واردِات الهْمومِ بعِزَائمِ الصبرِ و حسنِ الْیقینِ
  ).679: 1378(سید رضی، ) 31(همان، نامه » شکیبایى و یقین نیکو از خود دور ساز

هد و أَشْ«فرماید: زیباي درونی دانسته و میحضرت (ع) حسن نیت را افکار  :حسن نیت -

دهم، شهادت ؛ شهادت مىه و خلََص یقینهُ و ثقَلُتَ موازیِنهُ... شهَادةَ منْ صدقتَ نیتهُ و صفتَ دخلْتَُ
کسى که نیتش صادق است و باطنش از هر شائبه مبرّاست و یقینش خالص است و کفهّ 

  ).421: 1378) (سید رضی، 178، خطبه همان» (ترازوى عملش به نیکى سنگین است
برترین آنها حسن ظن به پروردگار بوده و لازم است با خوف الهی همراه  حسن ظن: -

و إِنِ استَطعَتمُ أَنْ یشتْدَ خوَفُکمُ منَ اللَّه و أَنْ یحسنَ ظنَُّکمُ بِه «... فرماید: باشد. حضرت (ع) می

و حسن ظن به او جمع کنید،  اگر توانستید که میان شدت خوفتان از خدا...؛ فَاجمعوا بینَهما
چنین کنید؛ زیرا بنده خدا باید حسن ظنش به خدا به قدر خوفش از او باشد. از میان 

، همان( »بندگان خدا، کسانى حسن ظنشان به خدا بیشتر است که خوفشان بیشتر باشد
  ).645: 1378) (سید رضی، 27نامه 
  . ارتباط جمال ظاهر و جمال باطن3

همیشه از دید دیگران پنهان ولی هاست گرچه باطن بخش درونی و مستور انسان
گردد. آنچه که در ضمیر آدمی وجود دارد در اعمال و کردار افراد نمایان میآثار  ماند.نمی

ما أَضْمرَ أحَد شیَئاً «فرماید: حضرت علی (ع) ظاهر را آشکارکنندة باطن انسان دانسته و می

َهِهإِلَّا ظهجو اتَفحص و هانسل ی فَلتََاتکس چیزى را در دل نهان ننمود، مگر آنکه در هیچ ؛ رَ ف
، حکمت همان» (اش هویدا شودپرد یا در صفحات چهرهسخن نابجایى که از دهانش مى
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چشم «گوید: ). ابن ابی الحدید در شرح این کلام امام (ع) می805: 1378) (سیدرضی، 25
). امام 137/ 18: 1341(ابن ابی الحدید، » و چهره و زبان همنشینان خبرهاي قلب هستند

هر که باطن خود را نیکو سازد، خداوند هم ظاهرش را نیکو جلوه دهد، «فرماید: (ع) می
هر که براى دینش کار کند، خداوند کار دنیایش را کفایت کند و هر که رابطه خود را با 

) 415، حکمت همان» (و گرداند، خداوند رابطه او را با مردم نیکو گرداندخدا نیک
وسیله اخلاق خوب آراستن باطن و درون انسان به«)؛ یعنی 1011: 1378(سیدرضی، 

اي است براى آنکه خداوند گفتار و رفتار ظاهرى او را به لطف خود اصلاح کند؛ زیرا زمینه
باطن است و همچنین عمل انسان به خاطر دین و منزله نتایج آرایش آراستگى ظاهر به

 اىاش و انگیزهبرپا داشتن حدود الهى زمینه است براى اصلاح حال او در زندگى دنیوى
است براى توجه مردم نسبت به او، چون او به جاى اینکه مثل آنها شیفته دنیا گردد به 

خالص ساختن بندگى براى خدا توجه دارد و جمله آخر نیز همین معنى را دارد، زیرا که 
خدا و نیکو ساختن رفتار خود باعث بریدن از محبت و حرص بر دنیایى است که باعث 
برهم زدن و فساد ما بین مردم است و در نتیجه زمینه براى از بین بردن و برطرف ساختن 

) و این آشکارسازي به 757/ 5: 1374(ابن میثم بحرانی، » این فساد فراهم خواهد بود
 ل آزمایش و توجه خداوند بر بندگانش است. دلی

 البلاغه نهجهر ظاهري آشکارکنندة درون و باطن خودش است. حضرت (ع) در 
بدان که هر ظاهرى را باطنى است همانند آن. آنچه ظاهرش پاکیزه باشد، «فرماید: می

 باطنش نیز پاکیزه است و آنچه ظاهرش ناپاك باشد باطنش نیز ناپاك است. پیامبر
اى را دوست دارد، ولى عملش را دوست ندارد و راستگوى (ص) فرمود: بسا خداوند بنده

گاه عملش را دوست دارد، ولى کننده آن را دوست ندارد و بدان که هر عملى را درختى 
 ها گونهنیاز نیست و آبمثابه میوه آن است و هیچ درختى از آب بىاست که آن عمل به



86                          
 

 

ی 
صص

 تخ
ات

طالع
و م

ش 
ژوه

ز پ
مرک

لاغه
 الب

هج
ن

وي
 عل

ین
ه آی

نام
صل

/ ف
 

اش شیرین است و هر آنچه آبیاریش ریش نیکو، درختش نیکو و میوهاند. هر آنچه آبیاگونه
). 351: 1378) (سیدرضی، 153، خطبه همان» (اش تلخ استبد، درختش بد و میوه

 قرآن مجیدگوید این کلام امام (ع) برگرفته از مدرس وحید در شرح این خطبه بیان می
ظاهري باطنی مثل خودش ) و این یک قضیۀ کلی است که هر 58است (سوره اعراف/ 

از کوزه همان برون «دارد؛ زیرا ظاهر آئینۀ باطن است. همچنین در مثل مشهوري است که 
؛ یعنی هر آنچه در باطن افراد هست، در ظاهرشان که شامل چهره و »د که در اوستوترا

گفتار و افعال آنان است نیز آشکار خواهد شد. پس حقیقت درونی اشخاص اگر جمیل و 
باشد، ظاهر او نیز زیبا خواهد بود؛ مثل حسن خلق و معاشرت نیکو، جود و سخا، حلم  زیبا

باشد ها در باطن و ملکات نفسانی افراد میو گفتار نیک و... که دلیل بر وجود این زیبایی
/ 10: 1360هاي باطنی است (مدرس وحید، و بخل، حسد، بدخلقی و... نشان از نازیبایی

کند که گاهی نفس بنده محبوب خداست و عملش مبغوض ره می). حضرت (ع) اشا145
پرهیزگار و مؤمنی سهواً یا عمداً عمل قبیحی سر بزند  اوست؛ یعنی ممکن است از بنده

دارد، ولی برعکس گاهی شخص کافري عمل نیکویی را انجام که خدا آن را مبغوض می
دهندة آن را دوست ندارد.  دارد ولی نیت شخص و انجامدهد که خدا آن را دوست میمی

دارد که استشهاد امام علی (ع) به این مدرس وحید در شرح این بخش از خطبه بیان می
سازي ظاهر و باطن است؛ یعنی کلام پیامبر (ص) براي تشویق و ترغیب افراد به یکسان

هر که نفس و نیتش خوب است و محبوب خداست سعی کند تا عملش نیز در همان راستا 
 ).146/ 10، همانتا مورد لطف و عنایت خداوند قرار گیرد و برعکس ( باشد

ها بنابراین براي ایجاد جمال ظاهر ابتدا باید به باطن پرداخت و آن را از انواع آلودگی 
 ها در ظاهر نیزهاي زیبا آراست تا این آراستگیتزکیه نمود و به افکار و نیات و خواسته

جریان یافته و اعمال و رفتار و گفتار انسان نیز در پی آن زیبا و خوشایند شوند. جمال 
شود مگر با اخلاص و پاکیزه کردن نیات؛ چنانکه حضرت (ع) در آخر این ق نمیباطن محق
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ی ابن اب...». نیاز نیست هیچ درختی از آب بی«... کند: زند و بیان میخطبه مثالی را می
الحدید آن را به اخلاص که ضد ریا است، تفسیر نموده است؛ یعنی هر عملی که با خلوص 

ه براي غیر خدا، پس تزکیه و رشد بوده و محصول آن شیرین نیت براي خدا انجام شود ن
است و هر کاري که با ریا و براي شهرت باشد، پس تزکیه و رشدي در آن نیست، بنابراین 

). بنابراین عملی که بر اساس 180/ 6: 1338آید (ابن ابی الحدید، میوة آن به مذاق تلخ می
ال و همچنین رشد و کمال است. این نیت خالص براي خداوند انجام گیرد، موجب جم

گیرد؛ یعنی هر کس نیت لطف و عنایت خداوند نسبت به بندگانش صورت می واسطهبه
خود را براي خدا خالص و زیبا گرداند، خداوند نیز لطف خود را شامل حال او نموده، اعمال 

  د نمود.آراید؛ یعنی آراستگی ظاهري نیز نصیب او خواهو رفتار و گفتار او را می
  آفات جمال

برندة آن نیز شناخته و براي تثبیت و مداومت هر عملی لازم است که عوامل از بین
ها همچون آفات و برطرف شود. در موضوع جمال و زیبایی نیز برخی از اعمال و خصلت

  عبارتند از:نهج البلاغه آنها هستند. این آفات در  نابودکننده
  . آفات آراستگی صورت1

هاي جسمی در عین حال که در روایات و احادیث مورد سفارش قرار و زیبایی آراستگی
تواند عاملی هایی نیز از آنها به عمل آمده است؛ زیرا میاند، در برخی موارد ممانعتگرفته

را  هاي خودها و زینتخصوص به بانوان سفارش شده تا زیباییبراي ایجاد فساد باشد. به
 ایماننمایش نگذارند. امام علی (ع) نسبت به برخی زنان بی جز براي محارم خویش به

و زنان همه همشان آرایش این ؛ إِنَّ النِّساء همهنَّ زِینۀَُ الحْیاةِ الدنیْا و الفْسَاد فیها«فرماید: می
). 349: 1378) (سید رضی، 152، خطبه نهج البلاغه» (جهان و فساد کردن در آن است

طور دانند؛ بهها را زمان مناسبی براي آراسته بودن نمیحضرت (ع) برخی زمان همچنین
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خصوص در ایام عزاداري ائمه (ع) را مثال نداشتن آرایش و زینت در ایام مصیبت و عزاء به
اب قَالَ ع الْخضَو قیلَ لَه (ع) لوَ غیَرتْ شیَبک یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ فَ«فرماید: امري لازم دانسته و می

شد گفتند: یا امیرالمؤمنین، چه مى؛ او را زِینۀٌَ و نحَنُ قوَم فی مصیبۀٍ یرِید وفَاةَ رسولِ اللَّه (ص)
ایم کردید؟ فرمود: خضاب آرایش است و ما قومى مصیبت زدهکه موى خود خضاب مى

). 1033: 1378(سید رضی، ) 465، حکمت همان» ((مرادش وفات رسول االله (ص) بود)
(ع)  هاي ائمهتواند هشدار براي کسانی باشد که در مراسم عزادارياین سخن امام (ع) می

ها حاضر شده و خود را در معرض ها و زینتخصوص ایام عاشورا حسینی با انواع آرایشبه
  دهند.دید همگان قرار می

  و اعمال رفتار. آفات جمال 2
 هايزیبایی عنوان عوامل از بین برندهها را بهبرخی خصلت البلاغه نهجامام علی (ع) در 

. داندترین این آفات میطور مثال، جمال کبر و خودپسند را از مهماعمال بیان کرده است؛ به
امام (ع) دلبستگی به تعریف و تمجید دیگران که ممکن است موجب غرور انسان شود را از 

و إیِاك و الْإعِجاب بنِفَسْک و الثِّقۀََ بمِا یعجبِک «فرماید: ته و میهاي شیطان دانسبهترین فرصت

 بح ا وْنهیمنسحْانِ المسِنْ إحکوُنُ ما یقَ محمیل هْی نفَسطاَنِ فثقَِ فرُصَِ الشَّیَنْ أوم کَفَإنَِّ ذل ؛ نَالْإطِرْاَء
نچه موجب اعجابت شده و نیز از دلبستگى به ستایش و ازخودپسندى و اعتماد به آ

هاي شیطان است براى تاختن هاي دیگران پرهیز کن؛ زیرا یکى از بهترین فرصتزبانیچرب
  ).747: 1378) (سید رضی، 53، نامه همان» (تا کردارهاى نیکوى نیکوکاران را نابود سازد

  شود عبارتند از:موجب از بین رفتن جمال رفتار و اعمال انسان می البلاغهنهج عواملی که در 
 ؛العْفَاف زِینۀَُ الفْقَْرِ و الشُّکْرُ زِینۀَُ الغْنَى«فرماید: حضرت (ع) در این خصوص میعفتی: بی -

) 65، حکمت همان» (پاکدامنى، زیور بینوایى است و سپاسگزارى، آرایش توانگرى است
  ).825 :1378(سید رضی، 
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و إِیاك و المْنَّ علىَ رعیتک «فرماید: حضرت (ع) در این خصوص می: منت گذاشتن -

قِّ وْبنِوُرِ الح بْذهی دالتَّزَی انَ وسِلُ الْإحطبنَّ یفَإِنَّ الْم ... کانسِ؛ زنهار از اینکه به احسان  بِإح...
اى، بزرگش شمارى یا وعده دهى و ه براى آنها کردهگذاري یا آنچ خود بر رعیت منت

خلاف آن کنى؛ زیرا منت نهادن، احسان را باطل کند و بزرگ شمردن کار، نور حق را 
) 53، نامه همان» (خدا و مردم شود خاموش گرداند و خلف وعده، سبب برانگیختن خشم

  ).749: 1378(سید رضی، 
باِلجْهلِ دام عماه عنِ « فرماید:این خصوص میحضرت (ع) در : خصومت به سبب نادانی -

ى ؛ هر که به سبب نادانالحْقِّ و منْ زاغَ ساءت عندْه الحْسنۀَُ و حسنتَ عندْه السیئۀَُ وسکرَ سکرَْ الضَّلاَلۀَِ
ق منحرف گردد، اش از دیدن حق نابینا باشد و هر که از حبه خصومت بپردازد، همواره دیده

  ).809: 1378) (سید رضی، 30، حکمت همان» (نیکى را بدى انگارد و بدى را نیکى پندارد
لاتصَحبِ الْمائقَ فَإِنَّه یزَینُ لکَ « فرماید:حضرت (ع) در این خصوص می: همنشینان بد -

ثْلَهأَنْ تَکوُنَ م دوی و لَهعکردار خویش در چشم تو بیاراید و با احمق همنشین مباش که ؛ ف
). 947: 1378(سید رضی، ) 287، حکمت همان» (دوست دارد که تو را همانند خود سازد

أوُصیکمُ عباد اللَّه بتِقَوْى اللَّه و أحُذِّرکمُ أهَلَ النِّفَاقِ فَإِنَّهم الضَّالُّونَ الْمضلُّونَ «فرماید: همچنین می

هۀ... قُلوُبیَنق مهفَاحص ۀٌ ووِید کنم و از؛ اى بندگان خدا، شما را به ترس از خدا سفارش مىم 
) (سید 185، خطبه همان» (کنندگاننددارم. منافقان، گمراهان و گمراهمنافقان برحذر مى

  ).451: 1378رضی، 
با بخیلان « فرماید:حضرت (ع) در این خصوص می: صحبتی با بخیل و حریصهم -

رأى مزن که تو را از جود و بخشش باز دارند و نه با حریصان، زیرا حرص و طمع را در 
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هایی گوناگون هستند که سوءظن آرایند که بخل و ترس و آزمندى، خصلتچشم تو مى
  ).725: 1378) (سید رضی، 53، نامه همان» (به خدا همه را در بر دارد

  . آفات جمال باطن3
برخی عوامل را موجب از بین رفتن جمال باطن دانسته البلاغه  نهجحضرت علی (ع) در 

و اعلَموا أَنَّ یسیرَ الرِّیاء شرْك و « :فرمایداست؛ چنانکه می و پرهیز از آنها را متذکر شده
للشَّیطَانِ جانبوا الْکذَب فَإِنَّه مجانب للْإِیمانِ الصادقُ علىَ مجالسَۀَ أهَلِ الهْوى منسْاةٌ للْإِیمانِ و محضَرةٌَ 

لْإِیمانَ کمَا شفََا منجْاةٍ و کَرَامۀٍ و الْکَاذب علَى شَرفَ مهواةٍ و مهانۀٍَ و لَاتحَاسدوا فَإِنَّ الحْسد یأْکُلُ ا
و َطبْالح وا  تَأْکُلُ النَّاربْی الذِّکْرَ فَأَکذْنسی قْلَ وهِی الْعسلَ یوا أَنَّ الْأَملَماع قَۀُ والْا الحاغضَوُا فَإِنَّهَلَا تب

غْروُرم هباحص و غُروُر لَ فَإِنَّه171: 1378) (سید رضی، 85، خطبه همان» (الْأَم.(  
مهمترین این آفات، آرزوهاي همانطور که در بالا اشاره شده  آرزوهاي دور و دراز: -

پس به آرزوها که موجب «فرماید: دور و دراز است که حضرت (ع) در خصوص آن می
 اى فریب است و کسىسبکى عقل و فراموشى یاد خداست میدان ندهید که این خود گونه

  ». خورده استکه چنان کند، فریب
بدانید که ریاکارى هر «کند: ع) در این خطبه اشاره می: همچنین حضرت (ریاکاري -

 ». چند اندك بود شرك است
از دروغ حذر کنید که «کند: همچنین حضرت (ع) در این خطبه اشاره می دروغ: -

 ».دروغ از ایمان دور است
حسد مورزید که حسد «کند: همچنین حضرت (ع) در این خطبه اشاره می: حسد -

 ».چنانکه آتش، هیزم راخورد ایمان را مى
و «کند: حضرت (ع) در این خطبه نیز اشاره می: همنشینی با هواپرستان -

  ». همنشینی با اهل هوا و هوس ایمان را به فراموشى سپارد
با یکدیگر دشمنى مکنید «کند: حضرت (ع) در این خطبه نیز اشاره می: دشمنی -

  ».بردا را از یاد مىکند و خدکه دشمنى هر خیر و برکتی را تباه مى
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  هاي فریبندههشدارهاي امام (ع) درباره زیبایی
هج نها، امام علی (ع) در با توجه به جذابیت جمال و زیبایی و فریبندگی برخی زینت

ها دارد؛ اهم این فریبندگی، ما را متوجه خطرات برخی از آنها نموده و برحذر میالبلاغه
  عبارتند از:

هاي دنیا دلبستگی به زخارف دنیا و هدف قرار دادن منظور از زینتهاي دنیوي: زینت -
کننده در جهت رشد و کمال انسان تواند عاملی کمکآنهاست. اگر از دنیا بجا استفاده شود می

ر د گردد. حضرت علی (ع)باشد، اما اگر صرفاً هدف و مقصود قرار گیرد، باعث سقوط آدمی می
ذِّرکمُ الدنیْا فإَنَِّها منزْلُِ قلُعْۀٍ و لیَست بدِارِ نجُعۀٍ قدَ تزَیَنتَ بغُِروُرهِا و و أحُ«فرماید: این خصوص می

دارم که سرایى است ناپایدار، نه جایى که در آن بار توان شما را از دنیا بر حذر مى؛ غرََّت بزِِینتَها
د را آراسته است و به آن آرایش فریبکارانه گشود و دل در آن بست. به زیورهاى فریبنده خو

  ).261: 1378) (سیدرضی، 112، خطبه همان» (فریبددیگران را مى
 توانهاست و میشیطان عامل مهمی براي زیبا جلوه دادن بدي هاي شیطانی:زینت -

دست است. شیطان با آراستن گناهان ارتکاب آن را گفت که از آرایشگران ماهر و چیره
و .؛ .و الشَّیطاَنُ موکَّلٌ بهِ یزیَنُ لهَ المْعصیۀَ لیرکْبَها.«... فرماید: نماید؛  حضرت علی (ع) میآسان می

شیطان مهیا و در کمین است تا گناهان را در چشم او بیاراید و به ارتکاب معاصى 
  ).127: 1378) (سید رضی، 63، خطبه همان» (برانگیزاندش...

هایی است که دنیا را در چشم بخشنفس از دیگر زینت هاي نفسانی:زینت -
ما بعد فإَنِِّی أحُذِّرکمُ الدنیْا أَ«فرماید: آراید. حضرت علی (ع) در این خصوص میدنیاپرستان می

مردم را با نعمت  هاي نفسانى...؛ خواهشفإَنَِّها حلوْةٌ خضَرةٌَ ... و تحَلَّت باِلآْمالِ و تزَیَنتَ باِلغْرُوُرِ
د. دهخواند و متاع اندکش را در چشم آنان زیبا جلوه مىزوال یابنده خود به دوستى فرامی

) (سید 110، خطبه همان» (جامه آرزوها خود را بنمایاند و به فریب، خویشتن را بیارایددر 
  ).255: 1378رضی، 
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 ماید:فرفرستد، میحضرت (ع) در وصیت به شریح بن هانى، هنگامى که او را به شام می
س خویش را از بسیارى از آنچه دوست و در هیچ حال امینش مشمار و بدان که اگر نف«

کشاند دارى، باز ندارى، هوا و هوس تو را به راههایی مىى، به سبب آنچه ناخوش مىدارمى
هاي فراوان در انتظارت خواهد بود. پس همواره زمام نفس خویش فرو گیر و راه که زیان

» خطا بر او بربند و چون به خشم آمدى، مقهورش ساز و سرش را فروکوب و خردش نماى
 ).757: 1378) (سیدرضی، 56، نامه همان(

  گیرينتیجه
  توان نتیجه گرفت:از مجموع مطالب ارائه شده می

طور توان بهها و مراتبی است که میبنديجمال انسان داراي دسته البلاغهنهج . در 1
  بندي نمود.جمال ظاهر و جمال باطن تقسیم کلی به دو دسته

اهمیت است و باید به آن انواع جمال انسان در جایگاه خود داراي ارزش و  . همه2
توجه نمود ولی توجه بیش از حد به هر کدام از آنها موجب غفلت از دیگر انواع جمال 

  شود.می
. جمال جسمی گرچه در جایگاه خود مهم و از ضروریات بقاء نسل است، ولی خداوند 3

یبایی، ها عطا فرموده و توجه بیش از حد در این نوع از زآن را براي آزمایش، به انسان
  گرداند.انسان را از مسیر سعادت دور می

هاي اعمال و رفتار از جمله جمال ظاهري هستند که در . فضایل اخلاقی و زیبایی4
  اي والاتر از زیبایی جسمی قرار دارند و باید مورد عنایت قرار گیرند.مرتبه
با، که باطن زی مراتب برتر است؛ چراترین زیبایی انسان است، به. جمال باطن که مهم5

تواند پدیدار سازد و این به معناي پیوند ظاهر و باطن است و در نهایت ظاهر زیبا را نیز می
  اشد.بکسی که از اخلاق و رفتار زیبا برخوردار باشد نشانی از خصایص پسندیده درونی او می

هاي تعنوان آفات جمال و زینها بهها و آراستگیبرخی زیبایی البلاغهنهج . در 6
هاي دنیوي، شیطانی و نفسانی بیان شده و حضرت (ع) در مورد فریبنده همچون زینت

 است تا انسان از مسیر سعادت منحرف نگردد.آنها هشدارهایی را بیان فرموده 
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